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  حجت ظهور بعد  - باب دوم
  

  از قلم مبارک جمال قدم جل جلاله نازل شده قوله تعالی :
بودی معروض داشتم کلماتی در   در اين حين تلقاء عرش احضار شدم فرمودند بچه مشغول “

ذاتی و   مينوشتم لسان الله متکلم که بنويس اما سمعت بان حجتی  جواب اعتراضات هيکل جحيم
سبيل لعرفانی الذی لن يفوز به الا الذين هم   جری من قلمی  دليلی ظهوری و مابرهانی نفسی و  

ام بوده  حجتم ظهورات قدرتيه  عن کلشیء و مروا عن الدنيا و ما خلق فيها کمر السحاب   انقطعوا
 فی السموات و الارض را و آياترا سبيلی از برای عرفانم قرار دادم  که احاطه فرموده کل من

ظهور اقدس امنع ابهی را آيات قرار    ی العالمين و چون ظهور قبلم حجت اينفضلا من لدنا عل
السموات و   آيات نازل فرموديم و حجت قرار داديم برای کل من فی  فرمود لذا از سماء مشيت 

چه که در کل کتب قبل اين حکم را نازل   الارض و تا اينظهور آيات وحده حجت بر کل بوده
وظهورات عظيمه   ظهور کل آيات قدرتيه وحجج باهره وآيات بديعهدر اين    فرموديم اگر چه

من لدنا علی الخلايق اجمعين و لکن از بعد امر بيد   وشؤونات الهيه ظاهر شده کل ذلک فضلا
ننزل حکمه فی الالواح و انا   بوده تا چه را حجت از برای مظاهر بعد قرار فرمايد فسوف  الله

 قبضة قدرتنا نفعل ما نشاء و نحکم ما نريد چه که در اين  شیء حاکمين کل الامور فی  علی کل
اکثری از مقبلين مخلصين اراده فرمود که  لذا حجت   ظهور حق جل ذکره  نمايند  تکلم  بآيات 

المقتدر    خواهيم فرمود لئلا يستکبر کل من يأتی بالکلمات علی الله  ظهور بعد را بامر ديگر مقدر
يتکلم به خدام حولی علی الله الذی خلقه و رباه    ناه باذنی عماالعزيز القدير کما استکبر الذی انطق 

حکمنا فی هذا الليل و   عن ضر مثلائه و عصمه تحت جناح فضله الابدع البديع کذلک  و حفظه
 علی ما نشاء و ما سوائی خلقی ان يا خلقی لا تستکبروا  نحکم ما نشاء بامر من لدنا و انا المقتدر

من المستکبرين انتهت کلمات الله    اهل ملأ الاعلی و لا تکوننعلی الذی حضرت لوجهه وجوه  
  الامنع الابدع البديع” انتهی 

 


